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 فرهنگ، بدون محور و مركز
 محمدرضا نيكفر

 
 

چاپ شده، به ياد ريچارد ررتي نوشته ) ١٣٨۶، مرداد ٧۴تهران، شماره  ( نگاه نو ي اين مقاله، كه بار نخست در نشريه
اي كه پرسشِ اصلي آن را برانگيخته از آن ريچارد   ولي ايده. ي او نيست گويم كه درباره شده است، اما پيشاپيش مي

رتي آن را در پيشگفتارِ اختصاصي كتابي به نام  ايده، بي. رتي استرفرهنگي بدون "مركزبودگيِ فرهنگ است كه ر
البته ممكن است او در جاي ديگري نيز به . (ي چهار مقاله از او به زبان آلماني است  بيان كرده كه حاوي ترجمه"مركز

 :مشخصات كتاب چنين است.) اين موضوع پرداخته باشد
Richard Rorty, Eine Kultur ohne Zentrum.  
Vier Philosophische Essays, Stuttgart 1991. 

اي  مورد نظر من بوده است، كه اصل انگليسي آن،  ي زير، از اين كتاب، افزون بر پيشگفتار آن، به ويژه مقاله در نوشته
 :اين مشخصات را دارد

“Heidegger, Kundera, and Dickens“, in:  
Richard Rorty, Essays on Heidegger and Others.  
Philosophical Papers, Vol. 2, Cambridge 1991, pp 66-82. 

، چرخشِ فرهنگيِ پس )مركز بودن آن به اعتبار موضوع با مركز يا بي(وار از فرهنگ  ي دركي ررتي ي زير بر پايه نوشته
زند و به  آورد، پس مي  ديدي را كه تاريخ را به صورت باري گران درميكند و در جريان اين نقد، از انقلاب را نقد مي

 .خواند عقده به گذشته فرامي سبكبالي و نگرش راحت و بي
 
 
 

 چرخش فرهنگي
اي به فرهنگ  در عصرِ جديدِ ايراني دوبار شاهد رويكرد ويژه. ايم خودمان را داشته) cultural turn ("چرخشِ فرهنگيِ"ما هم 
شنويم و دستگاه فاسد و  ايم، زور مي مانده  بار نخست در عصر مشروطه، آنگاه كه اين موضوع مطرح شد كه چرا عقب.ايم بوده

 .١٣۵٧راند و بار دوم پس از انقلاب اسلامي  مفلوك و همهنگام زورگويي بر ما حكم مي
 

 گرايي نخست فرهنگ
ا ديدند، چرخش فرهنگي نخست را موجب شدند، چرخشي كه عقلي و خرافاتي بودن م سوادي و كم آناني كه اِشكال را در بي

منظور از طبيعي بودن اين است كه . اي طبيعي انجام شد رويكرد به فرهنگ به گونه. مضمون آن نگاه انتقادي به فرهنگ بود
. ته توسط آنها نبودندخاستند، اما كليتشان برانگيخ هاي جديد اروپايي برمي گرايشهايي در آن چرخش شايد مستقيماً از ايدئولوژي

دادند كه پساتر نامهايي اروپايي براي آنها يافتند، نامهايي چون  چيزهايي در همين فضاي فرهنگي ما شناور بوند كه به آنها جهتي مي
 .ناسيوناليسم
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ع از روابط اجتماعي و كردند، فرهنگي منتز ديدند و از آن انتقاد مي آن چه را كه مي. گرايان نخستين از جامعه غافل نبودند فرهنگ
توان در جهت اصلاح كرد، مگر آن كه نخست آگاه شد و دست  اما اين ادراك را داشتند كه هيچ كاري نمي. ساخت قدرت نبود

احمد كسروي، كه . كم بخشي از جامعه را از زيرِ بارِ خرافات به درآورد و از اين طريق دستِ آن را براي انجامِ اصلاحات باز كرد
گرايانِ نخستين بود، معتقد بود كه اگر اولويتِ اصلاحِ فرهنگي در نظر گرفته نشود و بزند در  هاي فرهنگ خرين چهرهيكي از آ

 .ايران كمونيسم برقرار شود، آن نظام نيز آلوده به جهل و خرافات خواهد بود
 

 گرايي جامعه
 به اين معنا كه - اين بار - طبيعي درگذشت، طبيعي رويكرد فرهنگي نخست، همان گونه كه به صورتي طبيعي پديد آمد، به مرگي

كم در نگاه به جامعه تأكيد بر سياست از يكسو و قشربندي اجتماعي از  كم. اي در نگرفت كه آن را از پا درآورد بحث و مشاجره
دانستند و  وبنا ميآنان فرهنگ را ر. جاي روشنفكرانِ منتقد عصر مشروطه را روشنفكران چپ گرفتند. تر شد سوي ديگر پررنگ

به تدريج توافقي عمومي پديد آمد كه ديگر راست و چپ، مذهبي و . جستند حلِ مشكلاتِ فرهنگي را در تحولهاي زيربنايي مي
فرهنگ اشكالي ندارد، در ذات خودش خوب است، : شناخت غير مذهبي، درباري و غيردرباري و حكومتي و غير حكومتي نمي

توان زدود و فرهنگ مردم را به شكل اصيلش به جلوه  آن عوارض را مي. عيب نباشد ره و پاكيزه و بيشود س اما عوارضي باعث مي
گفت يك فرهنگ اصيل ايراني وجود دارد و آن فرهنگ بي غل و غش است، همه  در اين ايدئولوژيِ ايراني، كه مي. درآورد

 .اشتراك نظر داشتند
 

اند،  گيرند، يعني براي فرهنگ ذاتي قايل د، به نوعي چيزي را در فرهنگ اصل ميزنن ي كساني كه از فرهنگِ اصيل حرف مي همه
گاهي جنسِ آن . گرِ اصالت است ي مركزي منشأ و مبنا و تضمين ي مركزي دارد و آن هسته كنند كه فرهنگ يك هسته گمان مي

ي نژادي  ردم و شاه، روحِ ملي و تخمهي خاصي ميان م كنند، مثلا آن را مذهبي خاص، رابطه ي مركزي را هم مشخص مي هسته
در روايتهاي ديني، آن . "ايران"يا از ) "توده" و "خلق"در قاموسِ چپِ ايراني (زنند  گاهي به طور كلي از مردم حرف مي. دانند مي

ي جستجو براي يافتن  اخيراً در ادامه. شود ي شديدِ شيعي توصيف شده و مي ي مركزي با گرايشِ ذاتي به آيين مزديسنا يا علقه هسته
 .رود  هم سخن مي"فرهنگِ سيمرغي"يك عنصرِ ثابتِ ايرانشهري از 

 
اجتماعي به جاي رويكردِ فرهنگيِ آغاز شده در آغازِ عصرِ جديدِ ايراني، ديگر كسي از -پس از نشستنِ رويكردِ سياسي

چه مشكل است از جنس سياسي و اجتماعي آيد و هر  زند، ديگر فرهنگ مشكل به حساب نمي ماندگيِ فرهنگي حرف نمي عقب
 .شود، منظور معمولاً تأثيرهاي منفي فرهنگ غربي است به مشكلِ فرهنگ كه اشاره مي. شود ديده مي

ش و الگوي مدرنيزاسيوني كه پذيرفته بود، فكر "انقلاب سفيد"شاه نيز با . اين رويكرد مختص روشنفكران چپ نبوده است
 "هاي تمدن بزرگ دروازه"او بعدتر مشكل را سياسي نيز ديد و فكر كرد كه براي رسيدن به . عي استكرد مشكلِ ايران، اجتما مي

 . داد"حزب رستاخيز"بر اين پايه بود كه فرمان به تشكيل . ي واحد ملي صورت گيرد گيري اراده بايستي بسيجي براي شكل

اي به  هيچ رويكردِ انتقادي. دتاً ستيز با فرهنگ غربي بودشان عم ي گفتند، انگيزه آناني كه در آن دوران از فرهنگ سخن مي
 .پنداشتند ي دردها را ذات اصيل آن فرهنگ مي فرهنگِ خودي نداشتند و درمان همه
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بسياري از . كوشيدند در اين زمينه سازنده عمل كنند نهادند و مي شماري بودند كه به كار فرهنگي ارج مي  انگشت فقط عده
 نشان از انفعال و بريدگي "كار فرهنگي" و "روشنفكري"در نزد چپگرايان تندخو . كردند فكري را تحقير ميروشنفكران، روشن

 .آورد شد كه كتاب خواندن يبوست مي زماني گفته مي. داشت
 

 انقلاب ديني
انقلاب را . ده استكننده ش  تعيين"روبنا"بينيد چگونه  انقلاب ديني كه درگرفت، نويسندگان ديني به چپ تاختند كه حال مي

در اين مورد قول مشهوري وحود داشت كه بر در و (ي حيواني وجود انسان معرفي كردند  انقلاب معنوي خواندند و اقتصاد را جنبه
 پي ريخته شد كه هنوز هم ادامه دارد، در دانشگاه و در خيابان، مثلا آن هنگام "انقلاب فرهنگي"طرح ). شد ديوار هم نوشته مي

 .گيرد  بالا مي"بدحجابي"زه با كه مبار
 

رويكرد غالب . كند، سهم مثبتي در چرخش فرهنگي پس از انقلاب ندارد جناح ديني، با آنكه مدام بر فرهنگ تأكيد مي
فرهنگ مفهومي . ، در اصل به چيزي به نام فرهنگ نيست)اند انديش دست كم آناني كه در معنايي رسمي ديني(انديشان  ديني

مشغوليتِ .  دينداران همان دين است و هرجايي كه چيزي جز دين است، در حلال و حرام بودنش شك است"لةم". جديد است
آنان معمولاً آنچه . ي رسمي ديني است نقد فرهنگي براي آنان تابع بحثهايشان با حوزه. جو نيز فرهنگ نيست انديشانِ اصلاح ديني

گويند بستر فرهنگي دين به عوارضي شكل داده كه در اصل از ذات دين  يگردانند و م را قابل دفاع ندانند به فرهنگ برمي
 .خيزند برنمي

 
كنيم، عوارض غربي و بيگانه با ذات  گفته شد سنت را احيا مي. ي فرهنگ با شعارهاي احياگرانه پيش آمد انقلاب ديني در حوزه

اين رويكرد، پيش از انقلاب اسلامي آغاز شده . رويم ميگرديم و با احياي خود، پرتوان پيش  زداييم، به خود بازمي سنت را مي
. باورانه به گفتمان ديني و در جريان آن، اين روايت تازه از احياگري پديد آمد انتقالي صورت گرفت از گفتمان ملت. بود
ا ادعاي احياي آيين هر حركتِ اصلاحي در دين، ب. هاي ديني است جويي گوييم روايتِ تازه، چون احياگري قالبِ ثابت تحول مي

. ي فِرَق و نحل وجود دارد كه ابداع را بد بدانند توافقي ميان همه. كس نوآور نيست در كارزارِ ديني هيچ. منزهِ آغازين همراه است
 .كنند بر اساس اين اشتراك در نگرش، آنها در ستيزشان همديگر را متهم به نوآوري مي

 
بازگشت به "كسي با . گرايي بود گرايي و دين  محصول مشترك ملت١٣۵٠ي  و دهه ١٣۴٠ي   اواخر دهه"بازگشت به خويشِ"

گراي آن هنگام  كسي از ميان روشنفكران چپ.  هم بدان مشكوك نشد"ضد امپرياليست"چپ .  مشكلي نداشت"خويش
ي  فلسفه:  بود"بازگشت"شاه هم پذيراي . ي كه قرار است به آن برگرديم، چيست و كيست"خود"برنخاست كه بپرسد اين 

 .  بنا شده بود"بازگشت به خويش"ي  كنندگان آن بود، بر پايه شاهنشاهي، كه احمد فرديد يكي از تدوين

هاي تفسيري  دستگاه.  را هم ساخته بودند"خويشتن خويش"كردند و بنابر غلوگري ايراني تركيبِ مشددِ   بسنده نمي"خويش"به 
دانست و در احياي آن تلاش داشت؛ و از دين  دين حوزوي آن را فطرت ديني مي: شت وجود دا"خويشتن"مختلفي براي توضيحِ 

گرايي، ناسيوناليسم خاك و خون و به ديگر  سوم باوري فرهنگي، جهان حوزوي كه بگذريم، ماركسيسم، اگزيستانسياليسم، ملت
ي آقايان، اما بگذاريد خودم  ن از لطفِ همه مقدس هر چيزي بود، جز منِ ساده، مني كه بتواند بگويد ممنو"خود". سخن فاشيسم
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اگر در آن هنگام كسي اين عقل سليم را داشت كه چنين چيزي بگويد، به انواع و اقسام ازخودبيگانگي . تعيين كنم كه چيستم
 .شد متهم مي

 
 ما "خويشتن خويش"انقلاب ديني همان . انقلاب ديني يك انقلاب ملي بود. ي مشترك و همگاني بود انقلاب ديني يك پروژه

 . محتوايي واقعي داشته باشد"ما"بود، البته تا جايي كه ضمير 
 

 پس از انقلاب 
. شوند، هنوز اثرگذار است ي مشكلها حل مي كند با تغيير در سامان اجتماعي همه اي كه تصور مي گرايي يكسويانه جامعه

مطابق با اين ايدئولوژي هيچ مشكلِ اساسي فرهنگي . كند ياي از آن را عرضه م تكنيكي-ايدئولوژي رسمي شكل كاملا اقتصادي
نهند كه هر چه از عوارض بيگانه با ذات ديني كاسته شود و دين  وجود ندارد، زيرا اساس فرهنگ دين است؛ بر اين مبنا پيش مي

يشرفتِ فني و اقتصادي درآميزد، بنابر اين آموزه اين روند چون با پ. شود امكان تأثيرگذاري بيشتري پيدا كند، فرهنگ شكوفاتر مي
. ايمان و تكنيك: ي رشد چنين است پس رازِ موفقيت از ديد اين آموزه. ي جهاني خواهد يافت تمدنِ اسلاميِ ايراني جلوه

توان  ي آن مي برپايه. كنند متخصصان ايمان و متخصصان تكنيك در تركيب با هم دركي اقتدارگرايانه از فرهنگ عرضه مي
آنكه خلائي ايجاد شود، زيرا به سهولت  اي را پيش برد كه عوارض بيگانه با ذات ديني فرهنگ را بزدايد، بي نگيمهندسي فره

بايد ايمان داشت، ابزار كار را فراهم كرد و مقاومتها را درهم . ي ديني ساخت و به جاي آن نهاد توان چيزي را با خميرمايه مي
شوند و طرحهاي مهندسي ايماني را به اجرا  امنيتي با هم تركيب مي-ي و كارداني نظاميبر اين قرار فرهنگسازي، ابزارساز. شكست
 .حهايش  به آن اعتقاد دارند ي جنا ي رشد مجهز است، كه همه حكومت به يك آموزه. آورند درمي

  
شود مسائل اجتماعي را حل  آنان معتقدند با قدرت مي. انديشند گرايانِ منتقد به تحول سياسي بيش از تحول اجتماعي مي جامعه
اند كه آنچه دارد پيش  آنان هنوز نپذيرفته. شود، با قدرت ديگرگون نمود اعتقاد آنان هنوز بر اين است كه فرهنگ را هم مي. كرد

ا تا مدتها حاكميت پس از انقلاب را به گروههاي اجتماعي بيگانه ب. ي يك مدلِ رشد است، نوعي مدرنيزاسيون است رود، بر پايه
اصولا . كرد ي آن چيزهايي بود كه حاكمان را از دنياي معاصر جدا مي سنت از نظر آنان عنوان همه. دادند دنياي مدرن نسبت مي

گرفتند مسيري ضدمدرن را طي  شد انقلاب اسلامي واكنشي دربرابر مدرنيزاسيون بوده است و از اين جا نتيجه مي تصور مي
 ي اورانيوم است؟  اين چه سنتي است كه اين قدر شيفته:توانيم بپرسيم امروز مي. كند مي
 

 مفهوم سنت
مفهوم در . تر كرد تر و مبهم ي بحثهايي كه بر سر حكومت اسلامي و انقلاب اسلامي درگرفت، مدام مفهوم سنت را فربه مجموعه

 و ناپسنديده، همه به سنت نسبت ؟ خوب و بد و پسنديده!توان اين همه بارش كرد بديل شد؛ آخر چه مفهومي را مي عين حال بي
كرد  تاخت يا از آن ستايش مي يكي به فقه سنتي مي. وفاقِ همگاني اين شد كه راز و رمزي اگر باشد در اين سنت است. داده شدند

د گرفت كه قرار بو  پشت سر هر اسمي قرار مي"سنتي"صفت . داد بورژازي سنتي را در كانون توجه خود قرار مي و ديگري  خرده
 .منفي منفي يا مثبت مثبت ارزيابي شود
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زير اين نام مدام . هاي مختلف برگيريم، بعيد است بتوانيم محتوايي براي آنها پيدا كنيم  را در نوشته"سنتي" و "سنت"هاي  اگر واژه
هايي تأثيرگذار پنداشته اند، چيز شود، كه فاقد هر گونه اهميت واقعي بوده شوند، به چيزهايي اهميت داده مي چيزهايي اختراع مي

اند،  اي نداشته شوند، كه در عصر خود هيچ خواننده هايي اساسي معرفي مي اند، نوشته شوند كه تأثير بس محدودي داشته مي
رفت، هيچ كس اسمي  شوند، كه اگر تاريخ به جاي اين مسير تصادفي آن مسير تصادفي را مي گروههايي مهم و بنيانگذار ناميده مي

آن چيزي كه ": رسيد آن را اين چنين بخوانيد خوانيد تصحيح كنيد و هر جا به لفظ سنت مي كتابي را كه مي. شنيد  نمياز آنها
 .رسيد بريد، چون به پرسشهاي خوبي مي هاي خوبي مي اگر چنين كنيد، از آن كتاب بهره. "دانم چيست نمي

 و اكنون   در بحث بر سر گذشته"سنت"بلكه نيازش به مفهومي چون ، "سنت"ي ايران، نه متأثر بودنش از  دليل سنتي بودن جامعه
 .خود است

 
 چرخش فرهنگي دوم

اي توضيحي در فرهنگ  اين فكر پديد آمد كه براي اين انقلاب بايستي پايه. انقلابِ اسلامي چرخشِ فرهنگيِ دومي را موجب شد
اي از نقدِ فرهنگي بعيد نبود كه فاقدِ  شاندند و  بدون پشتوانهپو ي محض تمامي واقعيت را نمي گرايانه هاي جامعه توضيح. يافت

 "سنت"همه به ! سنت. نقدِ فرهنگي تحميل شد و نيز به نقدِ فرهنگي تحميل شد كه مسائل را چگونه بنگرد. كاركردِ انتقادي شوند
 .پرداختند

 
بدين جهت چرخش فرهنگيِ پس از .  بودي قدرت هر كس به سنت پرداخت، در واقع به قدرت پرداخت، زيرا سنت يك مقوله

 .انقلاب در اصل به فرهنگ به خاطر فرهنگ رو نياورده بود
 

در آن راحتي و اميدواريِ چرخش نخست . چرخشِ فرهنگيِ دوم در مقايسه با چرخش فرهنگي نخست حركتي زير فشار است
كردند، در  كردند، از آنها انتقاد مي يابي مي ند ريشهتوانست ديدند، تا جايي كه مي در چرخش نخست ضعفها را مي. شود ديده نمي

دادند كه ملتهاي ديگر در اين جهات چه  توان برطرفشان كرد و شرح مي دادند كه چگونه مي نوشتند، پيشنهاد مي مورد آنها طنز مي
فتند كه چيزي در فرهنگ دچار گ. "امتناع تفكر":  آغاز كرد"امتناع"چرخش دوم در سمت انتقادي خود با . اند موفقيتهايي داشته

اي  اما سنت يعني چه؟ پيشينه: طبعاً همه به سنت اشاره داشتند. تصلب شده، از حركت بازايستاده و كل فرهنگ را بازايستانده است
 تواند حركت ما را تواند آن نيرو را داشته باشد كه امروز ما را از حركت بازدارد؟ آن عامل چگونه مي تاريخي چه گونه مي

  كند؟"ممتنع"
 

 گرايي افراطي تاريخ
. نويسان بهتري هستند خوردگان از پيروزشدگان تاريخ اند كه شكست اين را هم اما گفته. نويسند گويند تاريخ را پيروزمندان مي مي

ي   جنبهيك. نويسي روآوردند و هر دو طرف مورخان بدي هستند هر دو طرف به تاريخ. در مورد ما اين هر دو حكم ناصادق است
خوردگان نيز گروهي به نوعي  در ميان شكست. شان را مقدر بنمايند خواهند پيروزي بدي كار پيروزمندان در اين است كه مي

 .تقدير تاريخي باور دارند
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ن گيرند در زما  را در نظر ميp1ي  ه باوري افراطي اين است كه پديد شاخص تاريخ. باوري وجود دارد گرايشي افراطي به تاريخ
t1ي  ه ، بعد پديدp2گيرند در زمان   را در نظر ميt2 بسته به همت تا ،nروند و بعد از   نيز پيش ميp1 خطي به pn و از t1 خطي 
چون : پشت ذهنشان معمولا اين است. دوزند ،  كه معمولا اكنون است، نظر ميtxدر پايان به مقطع زماني خاصي، . كشند  ميtnبه 
t1 و tn و txاند، پس خطي هم بايد باشد كه از  اند، يعني يك زمان تاريخي اني يك خط زمp1 تا pn ،برسد و از آن تا، گيريم 
px .ي   و آينده بر اين مبنا نه فقط ماهيت و جايگاه و پيشينهpx بلكه هر چه با آن معاصر باشد، يعني در ،tx  موجود باشد، توضيح

اين استقراي تاريخي بر اساس اين .  زمانيت تاريخي آن استtشود در مورد كل آن چيزي كه  اي مي بيني شود و نيز پيش داده مي
 داراي همان مبناي pxاند،   آنات يك زمان تاريخي واحد و پيوسته يعني زمان يك داستان يگانهtx تا t1فرض استوار است كه 

كل اين . شود گر است، متعين مي  جلوهp1-pnاش كه در خط   از طريق گذشتهpx، و pnاي است كه مثلا  تاريخيشناختي  هستي
كند، زيرا مورخان ما  در مورد ما، مشكلش آن نيست كه با آن داستان بزرگي را تعريف مي. ساختمان فكري، تصوري پادرهواست

 . ادعاهايي بسيار فراتر از روايتگران داستانهاي مفصل دارندكنند، اما هاي مختصري روايت مي اند و قصه نفس كوته

 مشكل چيست؟ 
 

 نبود يك امر محوري و مركزي
شود، كه پيشداوري آنان را به  اين پديده چنان انتخاب مي. گزينند  را بر حسب اتفاق برنميpي  باورِ ما، پديده هاي تاريخ ايدئولوگ

ايم كه   دچار تصلبي شدهFي  دهند كه ما در حوزه گيرند و مثلا حكم مي  ميF برزگتر ي  را شاخص مقولهpx تا p1. اثبات برساند
ي بزرگتري چون سنت يا كل   را شاخص تصلب در حوزهFي  آنگاه تصلب در حوزه. پيشينه دارد و اتفاقي رخ ننموده است

 .كنند شناسي مي گيرند و بر اين پايه امروز را آسيب فرهنگ در نظر مي
 

استقراي ناقص در ژرفا، دادنِ حكمي شتابزده . باوريِ ما مبتني بر دو نوع تفسير استقرايي ناقص است، در ژرفا و در پهنا پس تاريخ
اين حكم . (p بر مبناي حكمي در مورد F و نظاير اينهاست و پريدن از حكمي در مورد p2 و p1 بر مبناي pي  در مورد پديده
ي حكم  استقراي ناقصِ پهنايي، نظر دادن در موردِ كلِ سنت يا فرهنگ برپايه.) ي پهنايي نبهي ژرفايي دارد، هم ج اخير، هم جنبه

 . استp بر مبناي قضاوت كلي در مورد Fصادرشده در مورد 
 

چون اين امتناع " و "ي فلسفي بوده است انديشيدن در ايران ممتنع است، زيرا فرهنگش ناتوان از پرورش انديشه"حكمهايي چون 
ي فلسفي نقش كانوني در تفكر  اند كه پيشتر ثابت شود، كه انديشه  آنگاه موجه"دارد، فرهنگ ما دچار فلاكت موجود استوجود 

 . دهد اي است كه ناخوشايندي وضع موجود را توضيح مي  دارد و سستي آن سستي كل فرهنگ را موجب شود و اين سستي
 

 اگر هست، آيا استواري آن تنها آن هنگامي است كه در آن كانون مثلا اما پرسيدني است كه آيا فرهنگ داراي كانون است؟
 فلسفه نشسته باشد؟
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 مركز بودن فرهنگ ررتي و بي
. حكم او در اين باب هم بيانِ امرِ واقع است، هم باري هنجارگزار دارد. گويد كه فرهنگ مركز ندارد ريچارد ررتي به درستي مي

و باري هنجارگذار دارد، يعني آن به .  اگر بگرديد، چيزي را نخواهيد يافت كه محورِ وجودِ فرهنگ باشدبيانِ امرِ واقع است، يعني
 .كه هيچ چيزي كانون پايدار فرهنگ نباشد

 
اي  زيند، هيچ مرز ساختگي هايي مي تاريخِ فرهنگ، تاريخِ زندگيِ يك مردم است، مردمي كه در محدوده. فرهنگ، زندگي است

اي از كُدها و نمادها و الگوها براي همرسانش   فرهنگ مجموعه. شناسند و همواره در حال گذار از مرزها هستند نميرا به رسميت 
. اي متناقض است فرهنگ مجموعه. و همزيستي، اطاعت و سرپيچي از قدرتها و همچنين اِعمال خشونت و كنترلِ خشونت است

توان چيزهايي را يافت كه از  همواره مي. هنگ از آن يا از آنها استنتاج شودي آنات فر توان اصل يا اصلهايي يافت كه همه نمي
هاي فرهنگي شانه  كنند، يا به شكل نرمي از زير اجبارها و الزام زنند، شورش مي ها را به هم مي شوند، قاعده محدوده خارج مي

 . اند در فرهنگ، كفر و ايمان با هم. كنند خالي مي
 

ستايد، معرفي كند، به آن كه  داند و آن را مي  كه اگر بخواهد فرهنگ غربي را، كه خود را بدان متعلق ميگويد ريچارد ررتي مي
گويد اگر فرهنگ غربي از ميان رود و زماني كسي  او مي. كند كه رمان بخواند، نه فلسفه شناسد پيشنهاد مي اين فرهنگ را نمي

. هايدگر را مبنا بگذارد، هيچ شناخت درستي از اين فرهنگ نخواهد داشتبخواهد آن را بازشناسد، اگر مثلاً آثار مارتين 
ي هايدگر مثلاً تصور خواهد كرد كه مردمي بودند كه هستي را فراموش كردند، هستي را حضور پنداشتند، حضور را مهار  خواننده

اوج دستاوردهاي خود آن مردم را به سقوط كردند، در نزد آنان تكنيك به عنوان مهارگري، فراموشي هستي را به اوج رساند و در 
كردند،  به هم ظلم مي. خواستند اما كسي كه چارلز ديكنز بخواند، خواهد گفت آنان مردمي بودند كه آزادي و عدالت مي. كشاند

ول زدند و گ گروهي از آنان احمق بودند، گروهي خبيث بودند، آدمها در آن جمع نيز رفتارهاي متناقضي داشتند، گول مي
 .كردند، اما به هررو آرمانِ آزادي و برابري همواره در ميان آنان زنده بود اي زد و خورد مي خوردند، در هر عرصه مي
 

دار چنين  كند كه هنر عهده ررتي در توضيحِ معناي هنجارگذارِ درك خود از اين كه چيزي محور فرهنگ باشد، اين آرزو را مي
آرزوي . هايي چون فلسفه، دين و علم است تر از رقيب ين نقشي را بر عهده گيرد، چون نامتعينزيبنده است كه هنر چن. نقشي شود

برانگيز  امروز پاسخي توجه. هايي كه براي جامعه مهم هستند  اصلي ررتي اما اين است كه پرسشها در كانون فرهنگ بنشينند و پاسخ
 .هنرمنديفردا  را ممكن است فيلسوفي عرضه كند، فردا مهندسي و پس

 
 فرهنگ ديني

اي و  توان هر فرهنگي را در هر دوره پذير است؟ يعني آيا مي آيا سخن او تعميم. داند ررتي فرهنگهاي مدرن آزاد را فاقد مركز مي
 مركز دانست؟ در هر وضعيتي بي

 
نوني وجود دارد كه جامعه پاسخ به اين بدان معناست كه كا. هاي ميانه، دين نشسته است طبعاً در مركز فرهنگ ديني، مثلاً در سده

نبايستي تصور كنيم جامعه به . تصورمان از اين روند نبايستي آميخته با تصويرهاي جديد باشد. گيرد پرسشهاي خود را از آن برمي
لاً نبايستي مث. يابند شوند و پاسخهاي خود را مي يابد كه در آن پرسشهايي طرح مي ي عمومي بازتاب مي تمامي در يك عرصه
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شود و آن چه  پرسند اين چه مي اند، از آنان مي اند، مردم دور آنان حلقه زده تصور كرد كه مشايخي در وسط ميدان شهر نشسته
شود، منظور آن است  وقتي به چيزي نقش محوري داده مي. هيچ فرهنگي اين گونه نيست. گيرند هاي خود را مي شود و پاسخ مي

پراكند كه جهت اصلي را به پندار و گفتار و كردار آدميان  ، الگوها و نمادهايي را در جامعه ميها، كُدها ها، گزاره كه مفهوم
ها بيشتر از تعداد  ي قاعده كننده در آن چه بسا تعدادِ استثناهاي نقض. هاست در اين حال نيز فرهنگ انباني از تناقض. دهند مي

. ي ديني توجه داريم گوييم، به دين مركز، يعني دين استاندارد حوزه خن ميما اينك در مورد دين كه س. وفادارها به جزميات باشد
شناسي در اين مورد راهنماي  مردم. ولي دين اصلي، ديني كه زندگي مردمان از آن متأثر بوده، نه دين مركز، بلكه دين حاشيه است

ها كه به تعليماتِ استاندارد  اي از نوشته ن آن سلسلهپردازد، آن هم از ميا اي كه فقط به آثار مكتوب مي شناسي بهتري است تا دين
 .شوند فعلي ختم مي

 
ها و نظام مستقيم  ي ديني، يعني دستگاه كاهنان و آموزه يا آن چيزي است كه در حوزه. ي ديد اين بحث، دين دو معنا دارد از زاويه

شود و به صورت يك سبك، يك حالت، نوعي  ر ميگ ي فرهنگها جلوه تبليغي آنان مجسم است، يا آن چيزي است كه در مقايسه
توان  شود و مرزي نمي گر مي بندي كردن و كنار هم گذاشتن چيزها و مفهومها و هنجارها جلوه اي رنگ زدن، بسته تلقي، شيوه

 نخست ي دين زننده رفض و الحاد پس. براي آن تعيين كرد كه بگويد اين طرف ديوار اين گونه است، آن طرف ديوار آن گونه
 .است، اما در معناي دوم جزئي از متعلقات آن است

هاي  توانيم با اين معناي دوم دين آشنا شويم، آن هم به شرطي كه از پيشداوري ي ديگري مي هاي ميانه، بهتر از هر دوره در سده
، سرشار از "انحراف"يان، پر از هاي ميانه دوراني است پر از رفض، پر از طغ سده.  در مورد اين دوران فاصله گيريم"روشنگرانه"

ناميم، براي مردم آن دوران زندگي به صورت بالفعل و جاري خود بوده  مطلقاً نبايستي تصور كرد، آنچه امروز سنتش مي. اروتيك
 . قدر بيگانه با زندگي بوده است، كه امروز هست شود، اي بسا در همان هنگام همان  خوانده مي"سنت"آنچه . است

 
  در تصحيح درك از سنت و فرهنگگام اصلي
تأسيس به  (Annales d'histoire économique et socialeي    در فرانسه، كه نام خود را از نشريه"آنال"نويسي  مكتب تاريخ

اين مكتبِ تاريخ نويسي، موضوعِ خود را زندگي . گرفته است، نقش مهمي در تصحيح درك ما از قرون وسطا دارد) ١٩٢٩سال 
شناسي كنيم، مطلقاً كافي نيست ديوانِ  اگر ما از نگاه اين مكتب بخواهيم مثلاً حافظ.  پهنه و جريانِ آن قرار داده استدر كليتِ

 در شعر او اين است يا آن "باده"اي از متنهاي ادبي و ديني و عرفاني بگذاريم و بگوييم كه مثلا معناي  حافظ را در ميان مجموعه
قاعده بودند،  كردند، چگونه به ببينيم مردم در آن هنگام چگونه زندگي مي. ي خواجه را بازسازي كنيم نهما بايستي شيراز زما. است

چگونه با هم تفاهم نشان . پوشاندند دادند و چگونه مي هاي خود را چگونه جلوه مي "انحراف"شدند،  چگونه از خط خارج مي
شان  كردند، اكسير شادي كشيدند و چگونه شادخواري مي ند، چگونه درد ميدادند، در آنجايي كه محتسبان با آنان تفاهم نداشت مي

 .ي واقعي آن تصاوير حافظانه چه بوده است خلاصه اينكه پايه. كردند را چگونه تهيه مي
 

در ) Jacques Le Goff(هاي ژاك لو گوف  گام اصلي در تصحيح درك ما ازسنت و فرهنگ اين است كه آثاري در تراز نوشته
توان زندگي را به سادگي با سنت  ، نمي"ساده"ي فرهنگي خود داشته باشيم، تا دريابيم حتا در آن دوران  هاي مياني خطه د سدهمور

اي فروكاستني  هاي فرقه تاريخ به شيخ و شاه و وزير و امير و ستيز ميان اميران و درگيري. ي سلطان توضيح داد و آيين و اراده
. اي وفادار به آئين نيست هيچ زندگي. يابيم تر مي تر و پر انحراف شكن عي نزديكتر شويم، آن را قاعدههر چه به زندگي واق. نيست
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دهند، بايستي همهنگام با ضريب صد به زندگي چشم دوزيم، تا  كنيم كه به زندگي خط مي هرگاه با ضريب يك به قواعدي توجه 
 .شود كند و از خط منحرف مي شكني مي دريابيم، چگونه قاعده

 
زندگي در .  تا چه حد ساختگي هستند"غرب" و "شرق"يابيم كه اين شكافهاي ايجادشده ميان  اگر زندگي را مبنا بگذاريم، درمي

توانيم بگوييم بلاهت در  با اطمينان مي. ها، فلاكتها و گند و كثافتهاي يكساني در آميخته بوده است ها، شادي هر دو خطه با رنج
حق است كه همه به خاطر . تر از ديگري نيست اش، ابله هيچ كس، به خاطر تعلق فرهنگي. م شده استجهان به تساوي تقسي

ي ررتي بهتر است  بنابر توصيه. بينانه برسيم با خواندن فلسفه، بعيد است به اين درك واقع. زده باشيم هايمان به يكسان خجالت كرده
 . براي تفاهم فرهنگي درست، رمان بخوانيم

 
هاي  ي كلان پايه با اين كار نظريه. هاي ريز و موردي رو آورد ي آن بايستي به پژوهش براي شناختن زندگي در كل گسترهطبعا 

اين . پرداختن مدام به وجهي خاص از زندگي اما با اين تمايل همراه است كه آن وجه مركز و محور پنداشته شود. يابد استواري مي
شناختي دارد، زيرا هر چيزي، هر قدر كه  اي هستي شده توان گفت كه پايه تا در معنايي كنترلتمايل در متن خود زندگي است و ح

تواند در كانون هستي قرار گيرد و منظري عرضه كند كه بتوان ايستاده بر آن به كل روند زندگي  اهميت باشد، مي در نگاه اول بي
توان تاريخ اين سرزمين را  مي: ايران را مثال بزنيم. اند يي عرضه كرده آثار جالبي در تأييد چنين مدعا"آنال"نويسندگان . نگريست

ايش، از طريق تاريخ زبان فارسي در آن يا از طريق تاريخ زبان تركي؛  هاي فرقه نوشت با شرح تاريخ ملوكش، با شرح قيل و قال
و حول تاريخ مردن تاريخ زندگي را توان تاريخ عزاداري را در آن نوشت، گورستاني را گرفت و تاريخش را شرح داد  مي

توان تاريخ لباس را  مي.  را بازنمايي كرد سازي تاريخ يك منطقه پنجره-و-اي را گرفت و مثلا با شرح در توان حرفه بازگفت، مي
 آيد از نوشت، روي مفهوم برهنگي كار كرد، كتابي نوشت اندر تاريخ رقص و بر جلد آن نگاشت كه در اين اوراق شرحي مي

 . زندگي تاريخي مردم
 

ي تاريخ اين  گويند به جانمايه نويسند و مي ي سياسي را مي تاريخ رقص مهمتر است يا تاريخ فلسفه؟ به چه حقي تاريخ انديشه
اند؟ ادعا توان كرد كه تاريخ رقص مهمتر است، تاريخ خنده مهمتر است، تاريخ عزاداري مهمتر است تاريخ  سرزمين پي برده

گويي مهمتر  مهمتر است، تاريخ بيل و كلنگ و گاوآهن مهمتر است، تاريخ ستون و سقف مهمتر است، تاريخ لطيفهگويي  دروغ
فكري مهمتر است؛ و اگر بياييم تاريخ  خيالي مهمتر است، تاريخ خيالاتي شدن مهمتر است، تاريخ انواع و اقسام بي است، تاريخ بي

 .فكري عالمِ خودش را دارد و فقط نبودِ فكر نيست، نبودِ فكري چون فلسفه  يافت بيفكري را بنويسيم، درخواهيم خيالي و بي بي
 

 باوري باوري و تاريخ ذات
اي و عمده و پايدار و به صورتي ويژه مهم  گويد كه براي روندي يا چيزي ذاتي را جستن، يعني عنصري را در آن پايه ررتي مي

هاي  ي جلوه توانيم به پسِ پرده د باشد، چون ما با اين كار پيچيده را ساده كرده و ميتواند نگرشي مفي دانستن، بسته به موضوع مي
باوري ممكن است پديده  ذات. باوري بپرهيزيم دهد كه در موردِ زندگي و فرهنگ از ذات او اما به ما هشدار مي. گوناگون راه بريم
 .اي ساده كند و زندگي را از آن بگيرد كننده را به نحو تحريف
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. كنيم امروزِ ما به تمامي توسط تاريخ متعين شده است شويم، به اين صورت كه تصور مي باور مي باوري است كه تاريخ از سر ذات
كنيم ذات فرهنگ ماست يا چيزي است كه ذات فرهنگ ما را بهتر و كاملتر از هر چيز  پنداريم، گمان مي چيزي را محور تاريخ مي

باوري، جبرباوري است، باور به اين است كه امروز و فرداي ما اجباراً  باوري و تاريخ دهنده ميانِ ذاتپيوند. دهد ديگري جلوه مي
 .پنداريم اين چيز ذات فرهنگ ماست مي. شود كه همان چيزي است كه ديروز ما را متعين كرده است توسط چيزي متعين مي

 .شود هر چه به زندگي نزديك شويم، آن ذات محوتر مي
 

ي نزديك را فراموش  شويم گذشته از آن كه دور مي. دوزيم ي نزديك چشم مي شويم، به وقايع گذشته گي كه نزديك ميبه زند
زده  باوري است، آيا گرايش خاصي ما را تاريخ آيا عمدي در تاريخ. كنيم ي دور متمركز مي كنيم و توجهمان را بر گذشته مي
اند، بگريزيم و از اين رو به   ديروز و پريروز، كه ما و معاصران ما مسئول آنها بودههاي همين خواهيم از غفلت كند؟ آيا ما مي مي

 آوريم؟ تاريخ رو مي
 

زيانبار است اگر به صورت بارگران درآيد و كمر ما را زير . ي نيچه، هم فوايدي دارد و هم مضراتي تاريخ براي زندگي، به گفته
رسد كه ما، با چرخشِ فرهنگيِ دوممان، به صورت بد و مضر و  به نظر مي.  كندمفيد است اگر ما را سبكبار. بار خود بشكند

هيچ چيزي ممتنع نيست؛ همه چيز : گويد توانيد؛ تاريخِ خوب مي شود و نمي نمي: گويد تاريخِ بد مي. ايم زده شده اي تاريخ بيمارگونه
. گشايي كرد شود عقده  است كه مي"شود مي"با . نگ باشدچنين تاريخ مفيدي بايستي پشتيبان رويكرد انتقادي به فره. شدني است

 .افزاييم هايمان مي  فقط بر عقده"امتناع"با 
 

 مشكل ما هستيم
شود، چيزي ساختگي است كه به اين صورتي كه اكنون خود را معرفي  بخشِ اعظم آنچه سنت ناميده مي. فرهنگ، مركز ندارد

اند، و آن وقت ما واقعيت جاري را رها كرده و در كتابهايي  چشم ما آن را ساختهجلوي . رسد كند، عمرش به سه دهه هم نمي مي
 به عنوان چيزي كه بايد در آن دوردستهاي "سنت" - نيست "سنت"مشكل، . گرديم هاي آن مي تأثير دنبال ريشه خواننده و بي بي

بر اصلي از  اي كه سهم تصادي و بلوك اجتماعيمشكل تركيبي است از ارزهاي ايدئولوژيك و سياسي و اق. تاريخي ردش را يافت
سينا و ناصرخسرو و بيهقي و كي و كي در اين ماجرا نقشي ندارند؛ بيهوده پاي آنان را به وسط نكشيم،  ابن.  ايجاد شده است تركيب

 .يخ بدانيمتا بخت و اقبال يك بلوك اجتماعي را در برابر تركيبهاي طبقاتي ديگر برآمده از قعر فكر و فرهنگ و تار

و . شناسي سياسي و فرهنگي و اقتصادي است ابزارِ اصليِ كاوش، جامعه. دادني است اصلِ مسئله در چارچوبِ تاريخ معاصر توضيح
 .اند اند؛ مردگان مرده مشكل خود ماييم؛ مشكل زندگان: فراموش نكنيم


